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اسراف یکی از ناهنجاری هایی است 
که بشر با آن دست و پنجه نرم می کند. 
اسراف و مصرف نادرست از نعمت های 
زندگی تاثیر مخرب بر تمام عرصه های 
حیات انســانی به جا می گذارد. قرآن 
کریم در این باره موضع قاطع و روشنی 
دارد که در مقاله حاضر ابعاد مختلف این 
رذیلت اخلاقی و رفتاری از نگاه آیات 

قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.
مطلب حاضر از نشریه مکتب اسلام 
شماره 663 و 664 انتخاب شده است. 

بخش اول آن از نظر خوانندگان عزیز 
می گذرد.

 ***
دین اســام دین اعتــدال،  میانه  روی و 
دوری از  افراط و تفریط است. از این رو قرآن 
و احادیث، همواره بــه اعتدال و میانه روی و 
استفاده از اموال مشروع و منابع قابل دسترس 
تاکید شده است. اسام مخالف افراط و تفریط 
است. امام علی)ع( در نهج الباغه می فرماید: 
»الیمین و الشمال مضلهًْ و الطریق الوسطی 
هی الجادهًْ« )1( : چپ و راســت )کمینگاه( 
گمراهی اســت و راه میانه، راه راست الهی 

است. 
از ایــن رو در جامعه اســامی که اکثر 
افراد آن به مبانی ارزشی اسام پایبند بوده 
و فرامین قرآن و ائمه معصومین)ع( را همواره 
مد نظر دارند. یکی از آسیب های مهم بر فرد 

و جامعه، اسراف و زیاده روی است. 
امروزه مســئله اســراف به یک مشکل 
جهانی تبدیل شده  و مانند بیماری خطرناکی 
است که دامن تمامی جوامع بشری را گرفته 
و موجــب ایجاد نابرابری ها،  خســارت های 
بســیار و انحرافات گوناگــون در جنبه های 
مختلف زندگی مردم در حوزه های عمومی و 
خصوصی شده است. این در حالی است که 
در مکتب انسان ســاز اسام، اسراف و تبذیر 
جایی نداشــته و مصارف زیاد از حد، امری 

مذموم و ناروا به شمار می آید.
بنابراین، مبارزه با این بیماری  همه گیر 
و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه اســامی 
ماکه در تمام شئون زندگی از احکام و فرامین 
آسمانی اسام بهره می گیرد،  امری بسیاری 
جدی و حیاتی است. از بهترین و مهم ترین 
راه های مبارزه و جلوگیری از اسراف، تقویت 
نیروی ایمان، پیروی از تعالیم اسام و تربیت 
اسامی و بهره گیری از الگوی مصرف اسامی 
است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی 
اســراف و پیامدهــای آن از دیــدگاه قرآن 
پرداخته ایم تا با بهره گیری از آنها بتوانیم در 
راه نیل به الگوی مصرف صحیح گام برداریم.

تعریف اسراف
اسراف؛ واژه ای عربی است و لغت پژوهان 

آن را به معنای زیر دانسته اند: 
1- زیــاده روی و تجــاوز از حد اعتدال؛ 
2- نادانی و جهل، در لغت عربی »ســرف« 
به معنای جاهل اســت؛ 3- اسراف در برابر 
کلمه اقتصاد و قصد اســت و قصد در زبان 
عربی به معنای میانه روی است؛ 4- انفاق در 
راه غیرخدا و در مسیر اطاعت از غیر خدای 
متعال؛ 5- کلمه اسراف به معنای تجاوز از 
حد اســت؛ 6- و گاهی به خروج از اعتدال 
در مقدار خرج مال و زمانی هم به چگونگی 
بذل مال و مورد آن اطاق می شود و از این 
رو گفته شده است آنچه در غیر طاعت خدا 
مصرف شــود اسراف است، گرچه مقدار آن 

کم و ناچیز باشد. )2(
لغت پژوهان و مفســران برای اســراف،  
نزدیک بــه ده معنا آورده اند که معنای اول 
اهمیتی ویژه دارد و دیگر معانی به گونه ای به 
آن بر می گردد که همان تجاوز از حد اعتدال 
است. باید توجه داشت که بر پایه این معنا، هر 
گونه زیاده روی از حد اعتدال، اسراف است اما 

کســانی که با آگاهی و از 
اسـراف  بـه  عـمـد  روی 
می پردازنــد در واقــع با 
هستند.  همراه  شــیطان 
کسی که در بیت المال ، عمر 
آگاهی  با  زندگی ،  هزینه  و 
پرتو  از  می کند ،  اســراف 
معارف دین دور است. قرآن 
می فرماید:تبذیرکنندگان 
برادران شیطانند و شیطان 
کفران پروردگارش را کرد.

پرسش و پاسخ

کاملشدنعقلبااینخصلتها
امام علی)ع( فرمود: خداوند با چیزی بهتر از عقل عبادت نشده است، 
عقل کســی کامل نشود، مگر اینکه در او چند خصلت باشد: 1- کفر و 
بدی از او انتظار نمی رود 2- رشــد و خوبی از او امید می رود 3- زیادی 
ثروتش بخشوده 4- و زیادی سخنش نگهداشته شده است 5- بهره او از 
دنیا تنها غذای روزانه اســت 6- در طول زندگی از دانش سیر نمی شود 
7- خواری را با خداوند از عزت با دیگران بیشتر دوست دارد 8- تواضع نزد 
او دوست داشتنی تر از شرف و بزرگی است 9- خوبی کم دیگران را بسیار 
و خوبی بسیار خود را کم می شمرد 10- همه مردم را از خودش بهتر و 
خود را نزد خویش از همه بدتر می داند، و این مهم ترین خصلت است.)1(

____________

1- کافی، ج 1، ص 18، ح 12

سعادتمندیانسان
ســعادت یک حرکت ارادی)عقلی( اســت که انسان انجام می دهد 
تا به کمالی که در نهاد او قرار داده شــده اســت برســد. یعنی انسانی 
ســعادتمند است که حرکت های ارادی و انتخابی اش طوری باشد که او 
را به کمالاتی که در نهاد او قرار داده شده است برساند و چنین انسانی 

سعادتمند است. )1(
____________

1- اخاق ربانی، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 164

همراهیعاقلبادین
قال  الامام  الصادق)ع(: من کان عاقلا کان له دین، و من کان 

له دین دخل الجنه«.
امام صادق)ع( فرمود: هر کس عاقل باشد دین دارد، و هر کس دین 

داشته باشد وارد بهشت می شود. )1(
____________

1- الکافی، ج 1، ص 11

چرایینیازبهوحی
پرسش: 

چرا انســان به اتکای عقل خود نمی تواند در مســیر رشد، 
پیشرفت و تعالی قرار گیرد و حتما باید منبع وحی را هم در کنار 

عقل خود داشته باشد؟
پاسخ: 

مستقلات عقلیه
یکی از نیروهایی که خدای متعال در سرشــت و وجود همه انسان ها 
نهادینه کرده است، قوه عاقله یا به تعبیر روایات همان حجت باطنی است. 
این قوه به تنهایی قادر است که بدون وساطت آموزه های وحیانی حسن 

و قبح را بشناسد. 
لذا به آن مستقات عقلی می گویند. مانند: حسن عدل و قبح ظلم و... 
در اینجا احکام عقل در قلمرو و تشخیص حسن و قبح امور دارای اعتبار 
قطعی اســت و آنچه را که عقل به تنهایی قادر به شناخت آنها نیست با 
کمک آموزه های وحیانی اســام آنها را می شناسد. براساس روایات عقل 
شرع درونی آدمیان، و شرع، عقل بیرونی آنان است. و این دو با هم مازمه 
خواهند داشت. اساسا ما حقانیت شرع و اصول دین را به حکم عقل ثابت 
می کنیم، پس چگونه ممکن است از نظر شرعی، عقل را حجت ندانیم و 
اعتقاد به مستقات عقلیه نداشته باشیم؟ حجیت عقل از نظر شیعیان این 
اســت که اگر در موردی عقل یک حکم قطعی داشت، آن حکم به دلیل 

اینکه قطعی و یقینی است، برای ما حجت است.
قلمرو و کارایی عقل

در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا انسان قادر است طرحی کلی 
برای همه مسائل زندگی فردی و اجتماعی خود بریزد که همه نیازهای او 
را دربر گیرد و منطبق با همه مصالح زندگی او باشد؟ با قدرت طراحی و 
برنامه ریزی عقل در قلمرو مســائل جزئی و محدود زندگی است و احاطه 
کامل بر مجموع مصالح زندگی و مســائل  ماورائی این دنیا که ســعادت 

همه جانبه را دربر گیرد، از عهده نیروی عقل برنمی آید؟
نیاز به وحی به عنوان مکمل عقل

نظام خلقت و هستی این نیاز بزرگ انسان به سعادت و تکامل همه جانبه 
را مهمل نگذاشــته و از افقی فراتر از افق عقل انسان، یعنی وحی خطوط 
اصلی هدایت و سعادت و تکامل انسان را مشخص کرده است. کار عقل و 
علم در چهارچوب این خطوط اصلی منجر به رسیدن به فاح و رستگاری 
انسان در دنیا و آخرت می گردد. بنابراین وحی منبعی در تضاد با عقل یا 
رقیبی برای او نیست، بلکه تکمیل کننده محدودیت ها و ضعف های عقل 
اســت و نقصان عقل را در طراحی جامع نقشه سعادت خود می پوشاند. 
نیازها و ابعاد وجودی انسان فراتر از آن است که عقل به تنهایی بتواند او را 

به کمال مطلوب برساند و او را از منبع وحی بی نیاز گرداند. 
آموزه های وحیانی، یک منبع سرشار، لایزال، لایتناهی و خطاناپذیر است 
که می تواند گنجینه های نهفته عقل، اندیشه و خرد انسان را بارورتر کرده و 
به تکامل مطلوب خود برساند. اینجا است که امام علی)ع( می فرماید: انبیا 
آمده اند تا گنجینه های عقول و اندیشه و خرد انسان ها را استخراج و شکوفا 

کنند. »یثیروا لهم دفائن العقول« )نهج الباغه- خطبه 1(
نقص نسبی و مطلق عقل

عقل انسان علی رغم کارایی بالایی که در زندگی فردی و اجتماعی انسان 
دارد، و در بســیاری از امور و نیازهای حیاتی انسان می تواند طراحی ها و 
برنامه ریزی های شایسته ای را برای رشد و تعالی انجام دهد،  اما از دو نقص 
بسیار مهم و تکوینی نیز برخوردار است که هیچگاه از ساحت و قامت او 

برطرف نخواهد شد و تا روز قیامت با این دو نقص همراه خواهد بود. 
این دو نقص عبارتند از: 1- نقص نسبی 2- نقص مطلق اما نقص نسبی 
عقل به معنی آن است که انسان در هر مرحله ای از رشد و تکامل خود که 
در آن قرار دارد نسبت به مرحله ما فوق آن که کمال بالاتری را در بر دارد 
ناقص و محدود خواهد بود، بنابراین انسان هیچ گاه نمی تواند ادعای انسان  
کامل بودن بکند، زیرا در هر مرحله ای از تکامل این نقص نسبی همراه او 
خواهد بود. اما نقص مطلق عقل به این معنا است که برخی از امور هستی 
و نیازهای درونی انســان، مانند حقایق عالم پس از مرگ و نقشــه جامع 
تکامل و سعادت انسان برای او قابل شناخت نیست و نیاز به وحی دارد تا 

برای او مبرهن و آشکار گردد. 
بنابراین اسام یگانه دینی است که میان آموزه های عقانی و وحیانی 
رابطه ناگستنی قائل شده و حجیت این دو ستون عقل و وحی را در کنار 

یکدیگر و توأمان ضامن سعادت،  فاح و تکامل انسان و جامعه می داند.

صفحه۷
یکشنبه۲۹آبان۱۴۰۱
۲۵ربیعالثانی۱۴۴۴-شماره۲۳۱۷۲

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

اسراف و مسرفان
عبدالاحمد از نگـاه قـرآن 

صداقت 

بخش اول

در منطق اســام، سرمایه و اموال اگر ســبب فراهم آوردن 
سعادت زندگی اخروی و رفع مشکات زندگی دنیوی شود و 
الگوی تعیین شده از سوی خداوند در مصرف آن رعایت گردد 
و حق و حقوق صاحبان حق- مثل نیازمندان و یتیمان- از آن 
ثروت پرداخت شود، چنین ســرمایه و ثروتی دارای ارزش 
اســت. اما اگر ثروتی زمینه فراهم شــدن ارتکاب گناه مثل 

اسراف، تکبر و خودفروشی گردد هیچ ارزشی ندارد.

واژه اسراف و مشــتقات آن جمعاً بیست وسه بار در قرآن 
تکرار شده و این همه تکرار ، نشان از اهمیت بسیار مسئله 
در شــرع مقدس و نزد خداوند متعال دارد و حاکی از آثار 
بســیار مخرب و زیانبار آن بر روح و روان انسان ، خانه و 
خانواده ، اجتماع ، طبیعت و حیوانات اســت. از این رو ، آیات 
و روایات فراوانی برای نجات بشــر از عقوبت ســخت و 

پیامدهای ویرانگر اسراف وارد شده است.

یکی از عوامل و ریشه های ارتکاب گناه و اسراف که در آیات 
قرآن به آن اشاره شــده است بی ایمانی و کفر به خداوند و 
عالم آخرت و یا ضعف ایمان و باورهای دینی است ، زیرا اگر 
انسان ایمان به خداوند داشته باشد و بـه ایـن بـاور برسد 
کـه هـمه سرمایه و ثروت های داده شده به او از امانت های 
الهی هســتند و روزی فرا خواهد رسید که باید درباره تمام 
نعمت های داده شده پاسخگو باشد، تمام سعی و تاش خود 

را برای استفاده مفید از آن سرمایه صرف خواهد کرد.

آیا کوتاهی از آن به عبارت دیگر تفریط از حد 
اعتدال و تقصیر نیز اسراف است؟

گروهی بر این باورند که اسراف؛ هرگونه 
زیــاده روی )افراط( و کوتاهی )تفریط( را در 
برمی گیرد و به افراط و تجاوز از حد اعتدال 
اختصاص نــدارد ، ولی به نظر می رســد از 
عناصر اصلــی معنای اســراف ، زیاده روی ، 
تندروی ، تجاوز از حد اعتدال و افراط است و 
همچنین بررسی دقیق کاربردها و مصادیق 

اسراف نیز نشان می دهد که اسراف در همین 
معنا به کار می رود نه مفهوم تفریط و تقصیر)3( 
بنابراین اسراف ، زیاده روی در مصرف مال در 
امور مناسب است. اسراف اختصاصی به مال 
ندارد و در مورد هر چیزی که در جای خود 
نباشد ، بـــه کـــار می رود)4( )امیرالمؤمنین 
علــی)ع( در نهج الباغه در تعریف اســراف 
فرموده است: »إن إعطاء المال في غیر حقه 
تبذیر و إسراف«)5( یعنی مال را در غیر مورد 
استحقاق صرف کردن تبذیر و اسراف است. 
از آنچه در باب معانی اسراف گذشت ، به دست 
می آید که اســراف هرگونه تجاوز از حد و یا 
افراط و تندروی و یا وضعیت نامناسب حالات 
نفسانی و روحیات و صفات غیرمعتدل اخاقی ، 
فرهنگی و اجتماعی افراد در جامعه می باشد.

ادله حرمت اسراف 
اسراف در تعالیم اسامی اهمیت ویژه ای 
دارد. واژه اســراف و مشــتقات آن جمعــاً 
بیست وسه بار در قرآن تکرار شده و این همه 
تکرار ، نشان از اهمیت بسیار مسئله در شرع 
مقدس و نزد خداوند متعال دارد و حاکی از 
آثار بسیار مخرب و زیانبار آن بر روح و روان 
انســان ، خانه و خانواده ، اجتماع ، طبیعت و 
حیوانات است. از این رو ، آیات و روایات فراوانی 
برای نجات بشر از عقوبت سخت و پیامدهای 

ویرانگر اسراف وارد شده است: 
»إنه لا یحب المسرفین()6( همانا خداوند 
اسرافکاران را دوســت نمی دارد و در بعضی 
آیات ، آنها را از اصحاب آتش شــمرده است. 
در آیه 43 ســوره غافر آمـــده  است: »و أن 
المسرفین هم أصحاب النار« و در آیه 35 از 
همان سوره می فرماید: »این گونه خداوند هر 
اسرافکـار تـردیدکننده ای را گمراه می سازد.« 
در جایی دیگر به اســرافکاران وعده هاکت 
می دهد و می فرماید: »و أهلکنا المسرفین«)7(

روایات فراوانی درباره اسراف وارد شده 
اســت که حیرت آور اســت.  تنهــا از امام 
علی)ع( در برخی از منابع ، درباره اســراف 
بیش از ســی روایت نقل شده است که در 
جای خود اهمیت بسیار بالای این موضوع را 
می رساند ولی از آنجا که بحث ما قرآنی است 
نه روایی ، از بررسی این روایات چشم پوشی 

می کنیم. 
عوامل و ریشه های اسراف در قرآن 

برای مبارزه با بیماری اسراف و رفاه زدگی ، 
شناخت ریشه های آن بسیار مهم است. اصولاً 
در درمان بیماریهای روحی همانند بیماریهای 
جسمی ، شناخت ریشه ها ، مقدمه درمان است 
که اسراف نیز مانند بسیاری از اعمال برخاسته 
از ریشه ها و عواملی است که بدون توجه بدانها 
حذف آن از زندگی فردی و اجتماعی ما عملی 
نخواهــد بود که ما به مقداری از ریشــه ها و 

عوامل اسراف اشاره می کنیم.
1. برادران شیطان

از نــگاه قرآن اســراف کنندگان ، برادران 
شیطانند. کسانی که با آگاهی و از روی عـمـد 
بـه اســـراف می پردازند در واقع با شیطان 

همراه هستند. 
کســی که در بیت المــال ، عمر و هزینه 
زندگی ، با آگاهی و علم اســراف می کند ، از 
پرتو معارف دین دور است. قرآن می فرماید: 
»تبذیرکنندگان برادران شیطانند و شیطان 

کفران پروردگارش را کرد.«)8( 

2. جهل و نادانی 
یکی از عوامل اسراف ، نادانی و آگاه نبودن 
از آثار و نتایج اســراف است. قرآن کریم پس 
از آنکه قوم لوط را مردمانی اسرافکار معرفی 
می کند)9( و در بیان انگیزه و ریشه اسرافکاری 
آنان ، نادانی آنها را مطرح کرده و می فرماید: 

»بلکه شـمـا گـروهی نـادان هستید«.)10(
3. ضعف باورهای دینی 

در آیاتی از قرآن ، از عوامل انکار خداوند و 

پیامبران ، شرک به خدا و بت پرستی و ایمان 
نیاوردن به آیات الهی ، اســراف معرفی شده 
و آن را موجب بروز دشــواری های فراوان در 
زندگی دنیا و عامل نابینایی انسان در آخرت 
و گرفتــاری در عذاب دردنــاک و ماندگار 

می شمارد)11(. قرآن پس از طرح دفاع مؤمن 
آل فرعون از موســی)ع( منکــران نبوت را 
مسرف و شــکاک خوانده است: »... کذلک 

یضل الله من هو مسرف مرتاب )12(
همچنین جدال و اشــکال های بی دلیل 
انسان ها در آیات الهی موجب بسته شدن دل 
برای پذیرش حقیقت دانسته شده است.)13( 
در همین سوره )سوره غافر( با درخواست 
فرعونیان مبنــی بر کفر به خــدای یگانه ، 
مخالفت ورزیده و پشــتوانه آنان را در دنیا و 
آخرت سست و بی پایه می شمرد زیـرا هـمـه 
مـا بـه سـوی خـداونـد بازگشته و مسرفان 
در آن هنگام به آتش الهی دچـار خـواهـند 
گشت: »... و أن المسرفین هـم أصحاب النار«.

)14( آیات آغازین ســوره انبیاء نیز مســرفان 

را مخالفان انبیاء در طـــول تـاریخ و وصف 
می کند و به ســرانجام هاکت بارشان اشاره 

دارد: »... و أهلکنا المسرفین«)15( 
بنابراین یکی از عوامل و ریشه های ارتکاب 
گناه و اسراف که در آیات قرآن به آن اشاره 
شده است بی ایمانی و کفر به خداوند)16( و عالم 
آخرت )17( و یا ضعف ایمان و باورهای دینی 
است ، زیرا اگر انسان ایمان به خداوند داشته 
باشد و بـه ایـن بـاور برسد کـه هـمه سرمایه 
و ثروت های داده شده به او از امانت های الهی 
هســتند و روزی فرا خواهد رســید که باید 
درباره تمام نعمت های داده شــده پاسخگو 
باشد)18(، تمام ســعی و تاش خود را برای 
استفاده مفید از آن ســرمایه صرف خواهد 
کرد یا اگر به این باور دست پیدا کرده باشد 
که همین ثروت در اختیار هم می تواند سبب 
بهره مندی از زندگی جاودانه در آخرت و هم 
سبب خلود در جهنم شود حتما و ولخرجی 

پرهیز خواهد نمود.

 انســان اگر به این اعتقاد برسد که تمام 
ســرمایه های مادی و معنوی داده شده به او 
فقط برای آزمایش الهی است)19( تا مشخص 
شود که آیا او در مقابل این نعمت ها شکرگزار 
اســت یا ناســپاس)20( هیچ گاه آن را وسیله 
گمراهــی، تکبر و مباهات بــر دیگران قرار 

نخواهد داد. 
4. رفاه زدگی

یکــی از زمینه هایی که موجب اســراف 
می شود غوطه ور بودن در نعمت و ثروت است. 
ثروت فراوان درصورت نبودن ایمان و ضعف 
اخاق موجب اســراف کاری، تجاوز و طغیان 
می شود. البته اسام با داشتن ثروت مشروع 
مخالف نیست، ولی ثروتی را که مستی و غرور 
به همراه داشــته باشد و زمینه ساز اسراف و 

زیاده روی شود، ناپسند می داند.
گفتنی است که ارتکاب گناهان و گرایش 
بــه مادیات و قطع عاقــه از خداوند موجب 
خروج انسان از راه حق شده و او را در یکی از 
منازل تاریک اسراف قرار می دهد. خداوند در 

آیه 53 سوره زمر گناهکاران را که جان خویش 
را در معرض اســراف قرار داده اند، به توبه فرا 
می خواهد و آنان از یــأس و ناامیدی برحذر 
می دارد و به ایشــان وعده آمرزش می دهد: 
»بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم 
کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که 

خدا همه گناهکاران را می آمرزد...«
برای این آیه، شأن نزول های خاصی مطرح 
شــده است، اما هیچ یک موجب انحصار آن در 
مورد خاصی نمی شــود و شمول آن را بر همه 
مسلمانان و هر نوع خطا و گناهی از بین نمی برد.

)21(  بر همین اساس پیامبر)ص( درتفسیر این 

آیه فرموده اند: »بل للمسلمین عامهًْ«.
خداوند در آیه 12 ســوره یونس کســی 
را که هنگام بــا و مصیبت از خداوند یاری 
می طلبد و در وقت آســایش و راحتی از یاد 
او غافل می شــود از مسرفانی می شمارد که 
اعمال زشت خود را زیبا می پندارند: »کذلک 

زین اللمسرفین ما کانوا یعملون«.
برخی توجه بیش از حد به امور غیر مهم 
چون مسائل دنیایی در مقابل امور آخرتی و 
اصالت بخشیدن به دنیا در مقابل خدا را نوعی 

اسراف شمرده اند مانند کسی که سرمایه های 
گران را در برابر امری ناچیز هدر دهد.)22(

امام صادق)ع( در ذیل آیه »و لاتسرفو انه 
لایحبّ المســرفین« )23( می فرماید: »ثروت، 
متعلق به خداست و خداوند متعال به عنوان 
امانت آن را در اختیار مردم قرار داده است و 
با رعایت میانه روی برای آنان مجاز شمرده که 
بخورند و بپوشــند و ازدواج کنند و از وسائل 

نقلیه استفاده کنند«.)24(
5- احساس بی نیازی

از دیگر زمینه ها و عوامل اسراف و طغیان 
که قرآن به آن اشــاره کرده، احساس غنا و 

بی نیازی است.)25(
ثروت فراوان و غرق شــدن در مادیات 
و رفــاه اگــر همراه بــا ایمــان و اعتقاد به 
خداوند و مالکیت خداوند نباشــد ســبب 
ایجــاد روحیــه ســرمایه داری و بی نیازی 
و ســقوط اخاقــی خواهــد شــد. چنین 
انســان هایی با طغیانگری،  تجاوز از حدود 
 الهــی، حیــف و میــل و تضییــع اموال و  

اســرافکاری و ولخرجــی، زمینه هاکت و 
نابودی خویش را فراهم می کنند.« )26(

در منطق اسام، سرمایه و اموال اگر سبب 
فراهم آوردن ســعادت زندگی اخروی و رفع 
مشکات زندگی دنیوی شود و الگوی تعیین 
شده از ســوی خداوند در مصرف آن رعایت 
گــردد و حق و حقــوق صاحبان حق- مثل 
نیازمندان و یتیمــان- از آن ثروت پرداخت 
شود چنین سرمایه و ثروتی دارای ارزش است. 
اما اگر ثروتی زمینه فراهم شدن ارتکاب گناه 
مثل اســراف، تکبر و خودفروشی گردد هیچ 

ارزشی ندارد.
6- هم چشمی و رقابت

در عصــر حاضر و در جامعــه امروزی با 
بررسی رفتار اســرافگران مشخص می شود 
که تقلید از دیگران و چشــم و هم چشــمی 
آنچنان آنها را در گرداب عمل زشــت اسراف 
قــرار داده که گاه این عمل آنان مشــکات 
فراوانــی را هم برای خودشــان و هم برای 
جامعه به بار آورده است. در این راستا چشم و 
هم چشمی در برگزاری مراسم جشن عروسی، 
ولیمه سفرهای زیارتی، تعیین مهریه، تهیه 

جهیزیه، تهیه اتومبیل های شخصی، تزیین 
خانه های مســکونی و دیگر موارد، جامعه را 
به چالش کشانده و سبب بروز خسارت های 
جبران ناپذیری در عرصه های گوناگون اخاقی 

شده است. 
قرآن مجید در موارد متعددی مســئله 
تاثیرپذیری غلط از محیط و دیگران را مذمت 
کرده و در این باره فرموده است: »آیا پیش از 
ایــن کتابی به ایشــان داده بودیم تا)در این 
اعتقاد باطل( بدان تمسک جویند؟ )نه( بلکه 
می گفتند ما پدران خویش را بر راه و رسمی 
واحد یافتیم و ما بر اثر )افکار، رفتار و گفتار( 

آنان هدایت شده ایم.« )27(
همچنیــن قــرآن از جملــه زمینه ها و 
ریشــه های اســراف در جامعه را چشــم و 

هم چشمی برمی شمارد. )28(
7- ترک نهی از منکر

یکــی از عوامل مهم اســراف، ترک نهی 
از منکر اســت. ترک این مسئولیت یا ضعف 
در انجام آن می تواند ســبب قوی تر شــدن 
اسرافگران در هدر دادن سرمایه های جامعه 
شــود، زیرا هر گناه و فسادی که در جامعه 
انجام می گیرد اگر به موقع جلوی آن گرفته 
نشود تدریجا از قبح و زشتی آن فساد کاسته 
می شود، در حدی که کسی انجام آن را زشت 
نمی داند و در نتیجــه انجام آن منکر جنبه 
عمومی پیدا می کند. وقتی چنین شد تطهیر 
جامعه ای از آن فســاد بسیار سخت است. بر 
همین اساس خداوند افرادی را که نسبت به 
انجام گناه در جامعه بی تفاوت هستند و نهی 
از منکر نمی کنند سرزنش کرد. )29( و آنان را 

مورد لعن قرار داده است. )30(
با توجه به اینکه نهی عملی از اســراف، 
از مســئولیت های حکومت است، ترک این 
مســئولیت یا ضعف در انجــام آن می تواند 
سبب قوی تر شدن اسرافگران در هدر دادن 

سرمایه های مملکت شود.
8- نقش استعمار

اسراف گاهی ریشه سیاسی دارد. یکی از 
نقش های استعمار برای تحت سلطه درآوردن 
ملت ها، رواج دادن اسراف و گسترش فرهنگ 
مصرف زدگی در میان آنان است تا بدین وسیله 
زمینه وابســتگی بیشتر آنان را فراهم کنند. 
اســتعمارگران توده های مردم را همواره به 
زندگی مصرفی و مادی مشــغول می دارند تا 

فرصتی برای اندیشیدن نداشته باشند.
 آنان عاوه بر رواج روحیه اسراف و تبذیر 
در ملت ها، مقاومت و صبر آنان را نیز کاهش 
می دهند تا به راحتی به برنامه های آنان تن 

دهند. 
قرآن مجید در معرفی فرعون می فرماید: 
»... ان فرعــون لعال فــی الارض و انه لمن 
المســرفین«)31( همانــا فرعــون در زمین 
گردنکشــی کرد و از اسراف پیشگان بود. در 
این آیه صفت اسرافکاری فرعون، پس از بیان 
برتری طلبی او آمده که گویای ارتباط این دو 

خصلت شیطانی است.
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مذهب »خوارج« روحاً نمرده است
مذهب خوارج هر چند منقرض شــده است اما روحاً نمرده است؛روح »خارجیگری« در پیکر 
بســیاری از ما حلول کرده اســت. یکی از بارزترین ممیّزات خوارج ، جهالت و نادانی  شان بود. از 
مظاهر جهالتشــان، عدم تفکیک میان ظاهر یعنی خط و جلد قرآن و معنی قرآن بود لذا فریب 

نیرنگ ساده معاویه و عمرو عاص را خوردند.
در این مردم جهالت و عبادت توأم بود.علی می خواست با جهالت آنها بجنگد اما چگونه ممکن 
بود جنبه زهد و تقوا و عبادت اینها رااز جنبه جهالتشان تفکیک کرد، بلکه عبادتشان عین جهالت 
بود.  عبادت توأم با جهالت از نظر علی- که اسام شناس درجه اول است- ارزشی نداشت لذا آنها 

را کوبید و وجهه زهد و تقوا و عبادتشان نتوانست سپری در مقابل علی)ع( قرار گیرد.
خطر جهالت این گونه افراد و جمعیتها بیشتر از این ناحیه است که ابزار و آلت دست زیرکها 

قرار میگیرند و سد راه مصالح عالیه اسامی واقع می شوند. 
همیشــه منافقان بی  دین، مقدســان احمق را علیه مصالح اسامی برمی انگیزند؛ اینها شمشیری 
می گردند در دست آنها و تیری در کمان آنها. چقدر عالی و لطیف علی )ع( این وضع اینها را بیان می 
یْطانُ مَرامِیَهُ وَ ضَرَبَ بهِِ تیهَهُ« )نهج الباغه، خطبه   کند، می  فرماید: »ثمَُّ انتُْمْ شِرارُ النّاسِ وَ مَنْ رَمی  بهِِ الشَّ
125( همانا -شما- بدترین مردم هستید. شما تیرهایی هستید در دست شیطان که از وجود پلید شما 
برای زدن نشانه خود استفاده می  کند و به وسیله شما مردم را در حیرت و تردید و گمراهی می  افکند.

 * مجموعه  آثار استاد شهید مطهری)جاذبه و دافعه علی)ع(( 
ج 16 ص 323 و 305، با تلخیص و ویرایش

که نامطلوب و شایســتة پرهیز هســتند لغو 
و بی اعتبار شــمرده شــده و اسام هیچ گونه 
عقوبتی را چه دنیوی و چه اخروی بر آن مترتب 
نمی سازد. اما سوگندهایی که با عزم و اراده و 
تصمیم جدی و به منظور رسیدن به اهدافی 
خاص ، از انسان صادر می شود، دارای اهمیت 
بــوده و به همین لحاظ دارای اثرات گوناگون 

وضعی و فقهی هستند.)1( 
البته ممنوع بودن سوگند و نامطلوب بودن 
آن حکمی کلی است ؛ ولی استثنابردار است . 

زیرا قسم خوردن نزد حاکم شرع ، نه تنها 
ممنوع و یا مکروه نیست ، بلکه در برخی موارد 

واجب و تنها راه حل خصومت ها است .
از آن جمله هنگامی که مرد، همسر خود 
را متهم به زنا کرده و نتواند برای اثبات مدعای 
خود، چهار شاهد عادل بیاورد، به دستور قرآن 

کریم باید به ترتیبی خاص ، ســوگند یاد کند 
و همســر او نیز، می توانــد در دفاع از خود به 
شــیوه ای که قرآن کریم تعلیم داده ، قســم 
بخورد.)2( )در کتب فقهی ، مواضع لزوم سوگند 

در حضور قاضی به تفصیل بیان شده است .(
فلسفه سوگندهای قرآن

و اما دربارة سوگندهایی که خداوند متعال 
در قــرآن کریم یاد کــرده، باید گفت : که آن 
سوگندها دارای دو پیام و یک نتیجه هستند.

پیام اول : توجه به موضوعی است که دربارة 
آن قسم یاد شده تا شنوندگان با پی بردن به 
عظمت موضوع ، در مفاد آن بیشتر دقت کنند.

پیام دوم : توجه به اهمیت چیزی است که 
قسم به آن تعلق گرفته . 

خورشــید، ماه ، ستارگان ، شــب و روز، 
نفس انســان و کیفیت هدایــت و اضال و 

ســایر چیزهایــی که قرآن به آنها قســم 
یــاد کرده ؛ اموری بســیار مهــم و دارای 
 نــکات برجســته ، تأمل برانگیــز و دقیق 

هستند. 
حاصل و نتیجه ایــن دو پیام ، تحرک 
فکری انسان و تاش برای علم و فهم بیشتر 
است . واضح است که این نوع سوگندها به 
دلیل اثرات مفید و سازنده با سوگندهای لغو 
و بی پایــه که معمولاً همراه با نوعی توهین 
به مقام شــامخ ربوبی و یا ســایر مقدسات 
می باشد، نسبتی ندارد و در حقیقت این دو 
 نوع قسم ، دو مقوله جدا و بی ارتباط با یکدیگر 

هستند. 
* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

ـــــــــــــــــــــــــ
1- جهت اطاع بیشتر در این خصوص ، به تفسیر 
 نمونــه ، ج 2، ذیل آیات یاد شــده از ســوره بقره 
)224 ـ 225( و همچنین تفسیر آیه 89 از سوره 

مائده مراجعه کنید.
2- آیات 6 ـ 9 سورة نور.

از دیدگاه اسام ، سوگند یاد کردن عملی 
ناپسند بوده و اجتناب از آن بسیار مطلوب 
و پسندیده است، اما متفاوت بودن حالات 
انسان به هنگام سوگند یاد کردن از یک سو 
و انگیزه های مختلف جهت قسم خوردن از 
سوی دیگر، موجب برخورد متفاوت قرآن 
کریم با انواع سوگندها شده است ،به بیانی 
واضح تر، خداوند متعال در قرآن کریم آیه 
224 از ســوره بقره مسلمین را از هر نوع 
ســوگندی حتی به منظور نیکی و تقوا و 
اصاح بین مردم برحذر داشته و سپس در 
آیه 225 از همان سوره با تقسیم سوگندها 
به سوگند لغو و سوگند جدّی ، سوگند لغو 
را فاقد اثر جزائی و فقهی و ســوگند جدی 
 را موضوع احکام فقهی و اثرات وضعی قرار 

داده است .
به عنوان مثال ، قســم هایی که معمولاً 
از روی عادت برای امور عادی و کم ارزش ، 
بر زبان جــاری می شــوند، در عین حال 

قرآن سوگندهای  فلسفه 


